
سید خلیل سجادپور- جوانی که در یک 
جنایت تکان دهنده، واحــد آپارتمانی را به 
همراه سه عضو یک خانواده به آتش کشیده 
بود، در حالی سپیده دم روز گذشته در زندان 
مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد که 
رقص شعله های مرگ در کابوس آتش نیز به 

پایان رسید.
به گزارش اختصاصی خراسان، حدود ساعت 
3:30 بامداد بیست و سوم اسفند سال 95 
بود که  اهالی بولوار سازمان آب با مشاهده دود 
غلیظ و شعله های آتش که از یک ساختمان 
آپارتمانی در خیابان شهید اسفندیانی 12 
هایشان  خانه  از  هراسان  کشید،  می  زبانه 
بیرون دویدند. مردی از پشت پنجره ساختمان 
شعله ور، وحشت زده دستانش را تکان می 
داد و از رهــگــذران و اهالی محل کمک می 
خواست اما کسی صدایش را نمی شنید. ماجرا 
هر لحظه وحشتناک تر می شد که ناگهان 
انفجاری مهیب رخ داد و مرد 44 ساله در برابر 
دیدگان شاهدان عینی به  درون کوچه پرت 
شد. جیغ و فریادها، سکوت صبحگاهی را 
شکسته بود و شعله های آتش از پنجره بیرون 
می زد. دقایقی بعد در حالی امــدادگــران 
آتش نشانی به محل رسیدند که دیگر همه 
چیز خاکستر شده بود. مرد 44 ساله که بر 
اثر سوختگی و سقوط از ارتفاع، توان حرکت 
نــداشــت بلافاصله بــا کمک امــدادگــران به 
بیمارستان امام رضا)ع( انتقال یافت و تلاش 

کادر درمان برای نجات وی از مرگ آغاز شد.
از سوی دیگر زمانی که نیروهای آتش نشانی 
وارد واحد آپارتمانی شدند ناگهان اجساد مادر 
و دختری مقابل چشمان شان قرار گرفت که بر 
اثر سوختگی و استنشاق دودهای سمی ناشی 
از آتش سوزی خفه شده بودند. بنابرگزارش 
خراسان، با انتقال اجساد مــادر 40 ساله و 
دختر 7 ساله اش به پزشکی قانونی، تحقیقات 
قضایی توسط قاضی علی اکبر احمدی نژاد 
)بازپرس ویژه قتل عمد در زمان وقوع حادثه( 
ــه یافت. در بررسی هــای میدانی مقام  ادام
قضایی، ظرف پلاستیکی آغشته به بنزین و 
یک عدد فندک کشف شد که کنار در واحد 
آپارتمانی افتاده بود. با لو رفتن آتش سوزی 

عمدی که به جنایتی هولناک انجامید، بی 
ــگ قاضی وقــت شعبه 208 دادســـرای  درن
عمومی و انقلاب مشهد عازم بیمارستان شد 
و به تحقیق از مرد 44 ساله پرداخت چرا که 
طبق نظر پزشکان اوضاع جسمی او وخیم بود و 
احتمال داشت با مرگ این مرد، برخی از اسرار 
این جنایت پشت پرده باقی بماند. مرد مصدوم 
در میان اظهاراتش به ماجراهایی اشاره کرد 
که سرنخ مهم این پرونده جنایی شد. او گفت: 
از مدتی قبل توسط فــردی ناشناس تهدید 
می شدم به گونه ای که یک بار روی خودروام 

و  پاشیدند  اســیــد 
یک بار هم خودرو 
را از مقابل منزلم 
ربودند که در چند 
بالاتر رها  خیابان 

کردند و ...
گـــزارش خراسان 
ــت:  ــ ــی اسـ ــ ــاک ــ ح
ــه  ک حــــالــــی  در 
میدانی  تحقیقات 
به روز بعد کشید، 
ــژه ای از  ــروه ویـ گـ
پلیس  کارآگاهان 
ــه  آگــــــــاهــــــــی بـ
ســــرپــــرســــتــــی 
کارآگاه سلطانیان 
)افسر پرونده( و با 

راهنمایی های سرهنگ غلامی ثانی)رئیس 
وقت اداره جنایی آگاهی(، دامنه بررسی های 
تخصصی را به موضوعات اجتماعی و اخلاقی 
گسترش دادند.کنکاش های غیرمحسوس 
کارآگاهان ریشه ایــن آتــش بــازی مرگبار را 
به برخی مسائل عاطفی و مالی گره زد. به 
همین دلیل در میان سه مظنونی که با اعضای 
خانواده مقتولان ارتباط داشتند، نقش جوان 
27 ساله ای به نام »شهاب« پررنگ تر شد چرا 
که او همکار »س« )زن 40 ساله( در یک شرکت 

دولتی بود و با آن زن روابط مالی نیز داشت.
از ســوی دیگر هم مــرد 44 ساله )مصدوم( 
مدعی شد که فرد ناشناس از تلفن عمومی با 
وی تماس گرفته و ادعا کرده است که همسرت 

سبب همه این حوادث است! به همین دلیل 
من با همسرم اختلاف پیدا کردم. این درحالی 
بود که همسرم نیز به من سوء ظن داشت و این 

مسائل به بروز اختلافات بین ما دامن می زد.
براساس این گزارش، با مشخص شدن ردپای 
»شــهــاب« در زنــدگــی شــاهــرخ و همسرش، 
بلافاصله گروه عملیاتی کارآگاهان با نظارت 
مستقیم سرهنگ حمیدرضا رزمخواه )رئیس 
پلیس وقــت آگاهی خــراســان رضــوی( وارد 
عمل شدند و با کسب مجوزهای قضایی، این 
جوان 27 ساله را در منطقه نخریسی مشهد 

به دام انداختند. با انتقال وی به مقر انتظامی، 
تحقیقات با شیوه فنی در حضور مقام قضایی 
ادامه یافت تا این که »شهاب« وقتی انکارهایش 
را بی فایده دید و در برابر اسناد و شواهد محکم 
قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و راز 
این جنایت وحشتناک را فاش کرد. او گفت: ما 
با یکدیگر همکار بودیم. »س« خیلی از زندگی 
مشترک خود ناراحت بود و مدام با من درد دل 
می کرد.من هم که یک جــوان مجرد بــودم و 
نمی توانستم برخی از مشکلات خانوادگی را 
درک کنم، کینه عجیبی از شوهر »س« به دل 
گرفتم و از او متنفر شدم! »شاهرخ« )مصدوم( 
یک منزل مجردی داشت که بیشتر اوقات به 
آن جا می رفــت. من هم یک روز خــودرواش 

را از مقابل همان منزل مجردی به سرقت 
بردم و چند کوچه بالاتر رها کردم تا شاید به 
خــودش بیاید. از سوی دیگر هم تحت تاثیر 
عواطف احساسی قرار گرفته بودم تا این که 
روز قبل از حادثه آتش سوزی »س« )همسر 
شاهرخ( به من گفت: چون به همسرم مشکوک 
هستم که با یک زن دیگر ارتباط دارد،همواره 
نگرانم که امشب شوهر آن زن غریبه به منزل 
ما بیاید و همسرم را کتک بزند! متهم این 
پرونده ادامه داد: به همین دلیل »س« از من 
خواست تا اطراف منزل آن ها کشیک بدهم و 
من فقط به این دلیل 
در آن ساعت بامداد 
به خیابان اسفندیانی 
12 رفتم اما با دیدن 
دودهــای غلیظ از آن 
جا فرار کردم و به خانه 
خودم در اسفندیانی 

4 رفتم.
ــزارش  ــ بـــراســـاس گ
ــه  ــان، در ادام ــراس خ
ــا،  ــ بـــــازجـــــویـــــی ه
کارآگاهان به بازرسی 
ــاب«  ــ ــه ــ ــزل »ش ــ ــن ــ م
پرداختند و با کشف 
مــقــداری طلا و سکه 
فاکتور  که  دریافتند 
سکه و طلاها بــه نام 
»س« )مقتوله( است. از طرف دیگر بررسی 
های بیشتر نشان داد که او طلاها را به سرقت 
برده و اختلافات مالی نیز با همکارش )مقتوله( 
دارد کــه بــه اخــتــاف آن هــا بـــرای ضمانت 
تسهیلات بانکی برمی گشت بدین گونه که 
متهم از پرداخت اقساط وام بانکی خودداری 
می کرد که زن 40 ساله آن را ضمانت کرده 
بود. بالاخره پس از 24 ساعت بازجویی های 
آتــش زدن  بــه  تخصصی در نهایت»شهاب« 
منزل شاهرخ اقرار کرد و گفت:  ظرف بنزینی 
را که از قبل به آن واحد ساختمانی برده بودم 
،در آن ساعت بامداد برداشتم و از زیر در داخل 
منزل آن ها ریختم، فقط می خواستم در واحد 
آپارتمانی را آتش بزنم ولی ناگهان شعله ها 

زبانه کشید و همه منزل آتش گرفت. من هم 
که ترسیده بودم از آن جا فرار کردم.

ــان از مــراحــل  ــراس ــزارش اخــتــصــاصــی خ ــ گ
دادرسی این پرونده جنایی حاکی است، هنوز 
تحقیقات تکمیلی در این حادثه هولناک ادامه 
داشت که تلاش های کادر درمان برای نجات 
شاهرخ )مصدوم حادثه( به نتیجه نرسید و او 
هم بر اثر عوارض ناشی از صدمات وارده جان 
سپرد. با مرگ وی، تنها بازمانده این خانواده 
پسری نوجوان بود که شب قبل از وقوع جنایت 

به سفر کاروان راهیان نور رفته بود.
به همین دلیل پرونده مذکور از اهمیت ویژه 
ای بــرخــوردار شد و پس از انجام بازسازی 
صحنه جنایت و تکمیل تحقیقات به شعبه پنجم 
ــاه کیفری یک خراسان رضــوی ارسال  دادگ
شد. »شهاب« )جــوان 27 ساله( در جلسات 
دادگاه که به ریاست قاضی مجتبی علیزاده 
)رئیس وقت شعبه پنجم دادگاه( برگزار شد، 
تلاش کرد باز هم با داستان سرایی های دیگر 
اظهارات قبلی خود را انکار کند اما وقتی در 
برابر سوالات تخصصی مقام قضایی قرار گرفت 
به تناقض گویی پرداخت و در نهایت هم ارتکاب 
قتل سه عضو یک خانواده را پذیرفت. بنابراین 
گــزارش، قضات باتجربه دادگــاه نیز پس از 
بررسی دقیق محتویات پرونده و اعترافات 
متهم در مراحل دادرسی رای به 3 بار قصاص 
نفس دادند که این رای در دیوان عالی کشور 
نیز مهر تایید خورد و پرونده برای اجرای حکم 
به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بازگشت.
ــت: پس از طی  ــزارش خــراســان حاکی اس گ
مــراحــل قانونی و فــراهــم شــدن تشریفات و 
مقدمات اجرای حکم که با صدور دستوری از 
سوی معاون دادستان مرکز خراسان رضوی 
صــورت گرفت، »شــهــاب« که اکنون جوانی 
32 ساله بود سپیده دم روز گذشته در زندان 
مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و با نظارت 
و حضور قاضی با تجربه اجرای احکام و دیگر 
مسئولان ذی ربط، در حالی به مجازات رسید 
که رقص شعله های مرگ در کابوس آتش نیز 
پایان یافت تا قصه تلخ دیگری برای »عبرت 
آموزی« از این ماجرای وحشتناک در اذهان 

باقی بماند.

حوادث دو شنبه  9 خرداد 81401
28 شوال  1443.شماره 20949

در امتداد تاریکی

راز بعد از کما! 

روزی که دخترم را در آن وضعیت وحشتناک 
دیدم بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و او را به 

مرکز درمانی بردیم ولی دخترم به کما رفت و ...
به گزارش خراسان زن میان سال که به همراه دختر 
17 ساله اش  بــرای شکایت از یک مدیر شرکت 
مسافرتی هوایی به کلانتری امام رضا )ع( مشهد 
مراجعه کرده بود در حالی که ادعا می کرد دخترش 
با حیله و ترفند مدیر یک شرکت مسافرتی هوایی 
مورد تعرض قرار گرفته است، با استناد به ادعاهای 
دخترش به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
گفت: دخترم در هنرستان گردشگری تحصیل می 
کند به همین دلیل قرار بود برای گذراندن یکی از 
واحدهای درسی اش مدتی را به عنوان کارآموز 
در یک شرکت مسافرتی آموزش ببیند ولی پدرش 
نمی توانست به هر شرکت خصوصی اعتماد کند 
به همین دلیل تلاش کرد با کمک اطرافیان فردی 
مورد اعتماد را برای کارورزی دخترم بیابد. بالاخره 
یکی از آشنایان شرکتی را در هسته مرکزی شهر 
معرفی کرد و همسرم به همراه دخترم به آن شرکت 
رفتند و با مدیر شرکت که چهره ای موجه داشت 

گفت و گو کردند.
طولی نکشید که با موافقت مدیر شرکت دخترم 
ــارورزی مشغول کار شد اما چند ماه بعد  بــرای ک
حرکات و رفتارهای معنادار مدیر دخترم را نگران 
کرده بود و او می ترسید چنین موضوعی را با من 
یا پــدرش در میان بگذارد تا ایــن که در نزدیکی 
تعطیلات نوروز مدیر آن شرکت مسافرتی هوایی 
کارکنان را به بهانه شلوغی و افزایش مسافرت ها 
به دو شیفت کاری صبح و بعد از ظهر تقسیم کرد 
که دخترم در شیفت بعد از ظهر قرار گرفت. هنوز 
مدت زیادی از تغییر ساعت کاری دخترم نگذشته 
بود که یک روز مدیر شرکت در پایان ساعت کاری 
برای دخترم چای می آورد تا خستگی اش برطرف 
شود اما دخترم بعد از نوشیدن چای دچار سرگیجه 
می شود و توسط مدیر شرکت مورد تعرض قرار می 
گیرد. دخترم زمانی که متوجه موضوع می شود به 
صاحبکارش اعتراض می کند اما او با این ادعا که  
از دخترم فیلم وعکس تهیه کرده ، تهدیدش می 
کند که نباید در این باره حرفی بزند. از سوی دیگر 
دخترم که نمی توانست این بی آبرویی را تحمل کند 
با خوردن مقداری قرص و در یک تصمیم احمقانه 
دست به خودکشی زد تا به قول خودش این لکه 
ننگ را از دامن خانواده اش پاک کند. من هم که 
از هیچ چیزی خبر نداشتم آن روز صبح وقتی دیدم 
دخترم از خواب بیدار نمی شود و هرچه صدایش 
می کنم پاسخی نمی دهد به طرف اتاقش رفتم اما 
ناگهان او را در وضعیت وحشتناکی مشاهده کردم 
که روی رختخواب افتاده و کف از دهانش بیرون زده 
بود. هراسان با اورژانس تماس گرفتم و دخترم را به 
بیمارستان امدادی بردیم ولی پزشکان اعلام کردند 
او به کما رفته است و احتمال این که به هوش بیاید 
خیلی اندک است. آن روز من فقط اشک می ریختم 
و نمی دانستم چرا دخترم دست به خودکشی زده 
است ولی مدتی بعد و به طرز معجزه آسایی دخترم 
به هوش آمد و از مرگ نجات یافت ولی یک ماه در 
بیمارستان بستری بود تا به بهبودی کامل رسید. 
بعد از این ماجرا بود که با اصرار من بالاخره حادثه 
وحشتناکی را که برایش رخ داده بود بازگو کرد و من 
هم بلافاصله دستش را گرفتم و به قانون پناه آوردم 

تا این فرد شیطان صفت به سزای اعمالش برسد.
گزارش خراسان حاکی است به دستور سرهنگ 
سیدعباس شریفی )رئیس کلانتری امام رضا )ع(( 
با توجه به ادعاهای مادر این دختر نوجوان پرونده 
قضایی تشکیل شد و موضوع تحت بررسی قرار 

گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

قصاص جوانی که اعضای یک خانواده را در مشهد به آتش کشید 

رقص شعله های مرگ در کابوس آتش! 

استاندار:۳۸ نفر در حادثه متروپل مفقود هستند
تکذیب بیرون آوردن یک نفر زنده از زیر آوار متروپل

فــرو ریختن ساختمان متروپل در  از حادثه  در هفتمین روز 
آبــادان، تلاش‌ها برای جست وجوی افراد گرفتار زیر آوار ادامه 
دارد. استاندار خوزستان  روز گذشته با اشاره به آخرین وضعیت 
جست‌وجوی پیکر‌های مفقودان حادثه متروپل گفت: بر اساس 
آمار اولیه و بنا به اعلام خانواده‌ها، ۳۸ نفر به ما اعلام مفقودی 
شــده اســت.صــادق خلیلیان در حاشیه حضور در ساختمان 
متروپل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه‌ای که بعد از 
ظهر دیروز)شنبه( با حضور وزیر کشور برگزار شد، قرار شد بعد 
از مقاوم‌سازی ساختمان در چهار جبهه کار آواربــرداری را انجام 
دهیم.به گزارش ایسنا، وی افزود: اکنون این چهار جبهه کاری 
فعال شده‌اند و از چهار جهت به مناطق حساس رسیده‌ایم. 
امیدواریم هر چه سریع‌تر با توجه به خطراتی که در خصوص ریزش 
متروپل وجود دارد بتوانیم کار آواربرداری را انجام دهیم و پیکر‌های 

گرفتار زیر آوار را خارج کنیم.

استاندار خوزستان گفت: بر اســاس آمــار اولیه و بنا به اعلام 
خانواده‌ها، ۳۸ نفر به ما اعلام مفقودی شده است.خلیلیان ادامه 
داد: تاکنون پیکر ۲۹ نفر از زیر آوار خارج شده است. از این ۲۹ 
نفر، سه پیکر مجهول‌الهویه هستند. همچنان در حال جست‌وجو 
برای پیدا کردن بقیه پیکر‌ها هستیم و تمام تلاش خود را خواهیم 
کرد تا درخواست آخرین خانواده‌ای که ادعا دارد فردی بر اساس 

مستندات زیر آوار است را پیگیری و پیکر‌ها را خارج کنیم.
وی افزود: تمام مناطق احتمالی را که ممکن است این پیکر‌ها در آن 
جا حضور داشته باشند ، شناسایی کرده‌ایم و کار آواربرداری بر این 

نقاط متمرکز شده است.
احسان عباسپور فرماندار ویژه آبادان بامداد یک شنبه ۸ خردادماه 
اظهار کرد: شایعه‌ای در فضای مجازی مبنی بر بیرون آورده شدن 
یک نفر با علایم حیاتی از زیر آوار حادثه ساختمان متروپل و انتقال 

به بیمارستان منتشر شد که تکذیب می‌شود.

اختصاصی خراسان

با مرگ  آخرین بازمانده

شمار جان باختگان حادثه رانندگی زرند  به ۷ نفر  افزایش یافت
توکلی/تعداد جان باختگان حادثه رانندگی در منطقه 
سربنان زرند  که همه اعضای یک خانواده بودند به هفت  

نفر رسید.
بــه گـــزارش خــراســان،بــه گفته خانم محمدی رئیس 
بیمارستان سینای زرند،یک زن ۳۵ ساله اهل خانوک 
زرند که آخرین بازمانده از حادثه تصادف یک خانواده در 
روز جمعه گذشته بود،روز گذشته  بر اثر شدت جراحات 

جان خود را از دست داد.
به دنبال این حادثه تلخ ، رئیس پلیس راه شمال استان 
کرمان بیان کرد:پلیس با وانت هایی که در قسمت بار 

خود اقدام به حمل مسافر کنند،برخورد می کند.
 سرهنگ علی رضایی با بیان این که استفاده نابه جای 
رانندگان وانــت در حمل مسافر در قسمت بــار باعث 
افزایش تعداد کشته ها و مجروحان مربوط به سرنشینان 
در این گونه وسایل نقلیه می شود، تاکید کرد: رانندگان 

وانت بارها به هیچ عنوان مجاز به حمل مسافر در قسمت 
بار نیستند و در صورت مشاهده توسط ماموران به شدت 

با رانندگان متخلف برخورد خواهد شد.
وی درخصوص حمل بار توسط وانت بارها نیز گفت: وانت 
بارها توانایی حمل و نقل کالایی را دارند که از نظر ابعاد، 
وزن و ارتفاع متناسب با توان و مانور حرکتی وانت ها در 
جاده ها باشد و باعث به وجود آمدن ترافیک و بالا رفتن 

خطای دید رانندگان نشود.
بنابراین گزارش،همه سرنشینان یک خانواده بر اثر بی 
احتیاطی راننده وانت در کنترل وسیله نقلیه،سوار کردن 
مسافر در قسمت بار و در نهایت واژگونی آن روز جمعه در 
جاده دهستان سربنان شهرستان زرند جان باختند. به 
گفته اهالی محلی منطقه غیر استاندارد بودن محور و 
خرابی جاده و مشکلات ناشی از آن در بروز این حادثه بی 

تاثیر نبوده است.
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